
هرچه می گفتم تیر نخــورده ام توجه نمی کردند

بی بی زینت زنده بــاد از آن دخترهایــی بوده که 

از همان دوران دبیرســتان یک فعال انقلابی در 

مدرسه شــناخته می شــده اســت. معلم ها او را 

دختری حزب اللهی می دانســتند کــه حتی در 

دوران شاهنشــاهی جرئت اینکه جلــو او حرفی 

علیه دین و قرآن بزنند نداشتند. «فعالیت هایم از 

دورانی که دبیرســتانی بودم شروع شد. در همه 

برنامه هــای مدرســه شرکت می کــردم. معلم ها 

همیشه می گفتند: این دختر حزب اللهی است. 

حواستان باشد جلو او چیزی نگویید. انقلاب که 

شــد، با برادرهایم و همسر برادرم در تظاهرات ها 

همراه با دانشــجویان شرکت می کردیم. آن زمان 

من دانشجو نبودم ولی همراه انجمن دانشجویان 

به راهپیمایی ها می رفتیم. خانه پدری من سمت 

خیابان ضد بــود آنجا تجمع معترضــان بود. ۱۵

ســالم بود کــه انقلاب شــد. خاطــرات خوبی از 

آن روزها به ویــژه روزهــای ۹ و۱۰ دی دارم. دو روز 

بود که اعتصاب غذایــی کرده بودیــم. روز ۹ دی 

تیراندازی های زیادی شــد و افراد زیادی شهید 

و زخمی شــدند. آن روز چون حال من هم بعد از 

اعتصاب غذا به هم ریخته بود، همراه زخمی ها من 

را به بیمارستان بردند. هرچه می گفتم تیر نخورده ام 

توجه نمی کردند. وقتی رسیدیم بیمارستان، بدون 

اینکه عکسی بگیرند، گفتند باید آپاندیسم را عمل 

کنند. وقتی اتاق عمل رفتم، سیزده مرد روی 

سرم آمده بودند. خیلی می ترسیدم ولی 

خودم را به خدا سپردم. بعد از عمل، 

یادم اســت رهبر معظم انقلاب و 

آیت ا... طبسی به عیادت ما 

آمدند و از همه مجروحان 

کردنــد.» عیــادت 

محافظ شهید کامیاب بودم

«ازدواج ما به واســطه شــهید کامیاب انجام شد. عضو 

بســیج بودم. کلاس هــای اسلحه شناســی هم شرکت 

کرده بودم و محافظت از شخصیت ها را به عهده داشتم. 

همراه خانم طاهایی و همسر شهید مطهری هم بودم.  

در مراســم  و ســخنرانی ها من را دیده بودند و پیشنهاد 

ازدواج دادند. وقتی پیشــنهاد ازدواج دادند، در پاســخ 

گفتم من یک شرط دارم و آن هم آزادی است. اگر قبول 

می کنند بیایند.»

!گفتند آمده ایم خواستگاری

خانم زنده باد با شرط آزادی ازدواج می کند و راهی خانه 

بخت می شود. «آن زمان مثل الان نبود که زنگ بزنند و 

وقت بگیرند. روزی که برای خواســتگاری آمدند، مادرم 

خدابیامرز خانــه نبود. سر ظهر بود که زنــگ در خانه را 

زدند. گفتند: آمده ایم خواستگاری! من هم گفتم مادر که 

نیست ولی شما بفرمایید. اتفاقا گفتند ناهار نخورده اند. 

من گفتم جــز نیمرو چیزی بلد نیســتم درســت کنم و 

همان نیمرو اولین غذای مشــترک ما شد! هنوز هجده 

ســالم نشــده بود. با هم صحبت کردیم. شوهرم شرط 

من را پذیرفت و با هــم ازدواج کردیم. محل کار همسرم 

تربت جام بود و بعد از ازدواج با هم راهی آنجا شدیم.»

شب ۲۱ ماه رمضان راهی مناطق جنگی شدم

یک هفته بعد از ازدواج، از آنجایی که حضور در جبهه را 

شرط ازدواج کرده بود، به عنوان امدادگر راهی مناطق 

جنگی می شــود. «شــب ۲۱ ماه رمضان بــود که راهی 

مناطق جنگی شدم. آن زمان برادرهایم هم در مناطق 

جنگی بودند. وقتی می خواستم ســوار قطار شوم، پدر 

خدابیامرزم گفت: دیده ام که مردهــا به جبهه می روند 

ولی زن ها را ندیده بودم که مناطــق جنگی بروند. ما را 

اول به اهواز بردند. مردادماه بود و گرمای اهواز بی اندازه 

زیاد بود. هــمان روز اول، ما را به بهشــت آباد شــهدای 

اهواز بردند. از دیدن جنازه ها حالم دگرگون شــد. من 

آدمی بــودم که اگــر خــون می دیدم حالم بد می شــد 

ولی کم کــم در منطقه به این شرایط عــادت کردم. بعد 

از آن به ورزشــگاه تختی رفتیــم که برای رســیدگی به 

مجروحان، آن را تجهیز کرده بودند. گاهی هم خرمشهر 

و دزفــول می رفتیم. من آنجــا کمک دکتر بــودم. قبلا 

دوره های امدادگری را گذرانده بودم ولی شرایط طوری 

بود که خیلی چیزها را همان جا بایــد یاد می گرفتیم و 

انجام می دادیم. در خاطر دارم کــه آن زمان داروی 

بی هوشی نداشتیم. در اتاق عمل مجبور بودیم 

جوانان مردم را بدون بی هوشی عمل کنیم 

و تیر از دســت و پای آن هــا دربیاوریم. 

روزهایی بود که صحنه های غم انگیز 

زیــادی بــه همــراه داشــت.»

از پدر و مــادرش آموخته اســت ســاده زندگی 

همیــن  زندگــی اش  اوج  نقطــه  و  کنــد 

ساده زیستی می شــود. ساده زیستی که او 

را در هجده ســالگی به جبهه می کشــاند و  

در امتداد باورهایش۳۷ ســال نیز میانجی 

می شــود بــرای ازدواج آســان جوانــان قرار 

می دهد. از روزهای پرالتهــاب در میانه جبهه 

خاطــرات نابــی دارد، حرف هایــی که کمــتر گفته 

شده اســت. او می داند برای نگهداشتن آبروی 

وطن در هر دوره باید یک جور جنگید: یک 

جایی باید لباس رزم پوشید و روزی برای 

ازدواج آسان کار کرد. این گفت وگو  

که هم اینک پیش روی ماســت، 

گزیده هایــی از حرف هایــی 

کــه  اســت  خودمانــی 

ســاعتی میــان مــا 

رد و بــدل شــد.

انقلاب 

کــه پیــروز 

می شود، ازدواج 

می کنــد و هم زمان 

با اولین روزهای زندگی 

مشترک، به عنوان امدادگر 

راهی مناطق جنگی می شــود. 

«جنگ که شروع شد، اوایل ازدواجم 

بود. هم زمان اسمم برای مکه هم درآمده 

بود ولی گفتم دفاع واجب تر اســت و جبهه 

می روم. همــه می گفتند: تــازه ازدواج کرده ای. 

نرو! ولی من گفتم: نه! از همان روز اول، به شــوهرم 

گفته بودم هیچ چیزی برای مهریه نمی خواهم فقط اینکه 

آزادی داشته باشم و بتوانم جبهه بروم. آن زمان که ما ازدواج 

کردیم، اوایل جنگ بود و من این را شرط کردم. او هم قبول کرد. 

البته من مردی را انتخاب کرده بودم که مانع این فعالیت هایم نباشد 

و همراهی ام کند.»
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از پدر و مــادرش آموخته اســت ســاده زندگی 

همیــن  زندگــی اش  اوج  نقطــه  و  کنــد 

ساده زیستی می شــود. ساده زیستی که او 

خاطــرات نابــی دارد، حرف هایــی که کمــتر گفته 

لیلا جان قربان

از کمک رسانی 
در جبهه ها  
تا واسطه گری 
ازدواج

گفت وگو با زینت زنده باد، امدادگر  8سال دفاع مقدس


